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سران قوا درباره اولویت‌های کشور
 بحث و گفت‌وگو کردند

سران قوا در نشستی ضمن بررسی آخرین مسائل و موضوعات روز کشور، درباره 
مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های جاری در حوزه‌های مختلف بحث و تبادل‌نظر کردند.

جلســه سران ســه قوه به میزبانی مسعود پزشــکیان رئیس‌جمهور و با حضور محمدباقر 
قالیباف رئیس ‌مجلس شــورای اسلامی و حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه 

قضائیه برگزار شد.
به گزارش فارس، در این نشســت سران قوا ضمن بررسی آخرین مسائل و موضوعات روز 
کشور، درباره مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های جاری در حوزه‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند.
در این جلسه همچنین بر ضرورت تداوم هماهنگی و هم‌افزایی میان قوای سه‌گانه و اتخاذ 
رویکردهای منسجم و هماهنگ در راستای پیشبرد امور کشور و تأمین منافع و مصالح عمومی 

تأکید شد.

اعتراض سردار باقرزاده به صلیب سرخ:
 3 خلبان ایرانی در قطر اسیر هستند

فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح برای پیگیری وضعیت 
خلبانان ایرانی اسیر در قطر به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نامه‌ای نوشت و از 

اسارت 3 خلبان ایرانی خبر داد.
ســردار سید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح 
جهت پیگیری وضعیت خلبانان ایرانی اسیر در قطر به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نامه‌ای 
نوشت و خاطرنشان کرد: برابر اطلاعات به‌دست‌آمده سه خلبان دیگر حادثه مورداشاره، خلبانان 
جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان، عمران به‌روشیان به‌طور زنده توسط نیروهای قطری به‌اسارت 
گرفته شــده‌اند که متأســفانه از آن تاریخ تاکنون دولت قطر با وجود سپری شدن 6 ماه به‌خلاف 
همه قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو درخصوص ضرورت مراعات 

حقوق اسرای جنگی، حقوق مسلم این اسراء را نادیده گرفته و نقض نموده است.
متن این نامه به‌شرح زیر است:

رئیس محترم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
سرکار خانم مریانا اسپولیاریک

با تقدیم احترام به اطلاع می‌رساند: در پی شروع حملات ناجوانمردانه ارتش تروریستی ایالات 
متحده آمریکا و رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی به کشور عزیزمان ایران در 9 اسفندماه سال 
گذشــته )1404شمسی/ برابر با 28 فوریه 2026 میلادی( و از مبدأ پایگاه‌های هوائی مستقر در 
کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، نیروی هوائی قهرمان ارتش‌ جمهوری اسلامی ایران 
بر اساس اصل دفاع از تمامیت ارضی کشور، مبادرت به پاسخگویی نمود، در همین راستا دو فروند 
جنگنده ســوخو24 در تاریخ 11 اسفندماه 1404 )2 مارس 2026( جهت انجام مأموریت رزمی 
به‌ســوی پایگاه نظامی دشــمن مستقر در کشور قطر عزیمت نمود که علی‌رغم موفقیت اولیه در 
انجام وظایف، متأسفانه به‌هنگام بازگشت، به‌علت اصابت پدافند دشمن، خلبانان اجکت می‌نمایند.
یکی از چهار خلبان جنگنده‌های مذکور به درجه رفیع شــهادت نائل گردید که پیکر مطهر 

این شهید عزیز )خلبان مجید کاظمی( تشییع و به خاک سپرده شده است.
برابر اطلاعات به‌دست‌آمده سه خلبان دیگر حادثه مورداشاره، خلبانان جواد صالحی، عبدالمجید 
دشتیان، عمران به‌روشیان به‌طور زنده توسط نیروهای قطری به‌اسارت گرفته شده‌اند که متأسفانه از 
آن تاریخ تاکنون دولت قطر با وجود سپری شدن 6 ماه به‌خلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی از 
جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو درخصوص ضرورت مراعات حقوق اسرای جنگی، حقوق مسلم 
این اسراء را نادیده گرفته و نقض نموده است و با وجود همه تلاش‌های دیپلماتیک و پیگیری‌های 
به‌عمل‌آمده، اجازه دیدار و مصاحبه و تماس اسراء با خانواده‌ها و مسئولان پیگیری‌کننده را نداده 

است که این امر ذیل فصول مربوط به جنایات جنگی مورد توجه و رسیدگی است،
بر این اساس یادآور می‌شود؛ مواد 70 و 78 کنوانسیون سوم ژنو به‌صراحت اشعار می‌دارد:

- اســرا باید بتوانند اخبار اســارت خود را به خانواده‌های‌شان و بخش مرکزی کمیته بین‌المللی 
صلیب سرخ اطلاع دهند.

- اسرا حق دارند شکایات و درخواست‌های خود را به نمایندگان نیروهای حمایت‌کننده از جمله 
نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که از اردوگاه‌های آنان بازدید می‌نمایند، ارجاع دهند، یا 

خود به‌طور مستقیم و یا از طریق نمایندگان خود گفت‌وگو و مذاکره نمایند.
- اســرای جنگی که با استناد به نظر پزشک دارای بیماری شدید یا مجروحیت هستند‌، بایستی 

به‌طور مستقیم به کشور متبوع خود اعزام شوند.
کمیته جست‌وجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح مراتب نگرانی شدید خود را از وضعیت 
خلبانان اســیر در قطر ابراز می‌دارد و از آن مقام عالی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درخواست 
مؤکد دارد در راستای مأموریت‌های بشردوستانه و همکاری‌های دوجانبه، هرچه سریع‌تر با خلبانان 
ایرانی در قطر مصاحبه نماید و وضعیت سلامت این افراد را به جمهوری اسلامی ایران اطلاع دهد 

و شرایط را برای آزادی سریع این افراد مهیا نماید.
فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح
سرتیپ پاسدار سیّد محمّد باقرزاده

نوه امام خمینی)ره(:

خناسان و بدخواهان بدانند خامنه‌ای زنده است 
چون راهش زنده است

حجت‌الاسلام‌والمســلمین مرتضی اشراقی در آســتانه فرا رسیدن چهلمین روز 
خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شــهید انقلاب با بیان این که خناسان و بدخواهان بدانند 
خامنه‌ای زنده است، چون راهش زنده است، تاکید کرد: راه آینده، راه هراس نیست؛ راه 
امید و اراده و روشنی است که رهبر شهید انقلاب وعده‌ رسیدن به قله‌های افتخار را به 

ما داده‌ است.
حجت‌الاسلام‌ مرتضی اشراقی، نوه حضرت امام خمینی)ره( در یادداشتی در آستانه فرا رسیدن 
چهلمین روز تدفین امام شــهید، آیت‌الله العظمی امام ســید علی خامنه‌ای، تاکید کرد: خناسان و 
بدخواهان بدانند خامنه‌ای)ره( زنده اســت، چون راهش زنده است، چون مقاومت ادامه دارد، چون 
انقلاب استوار است، چون مردمش مبعوث گشته‌ تا یاد و راه امام شهید را همواره زنده نگه داشته و 
آن را چون میراثی گرانسنگ به نسل‌های بعدی منتقل نمایند، چون امید در دلها جوانه زده و آینده 
روشــن است، چون فرزند برومندش، فقیه بزرگوار حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای 
سکاندار مسند مقدس ولایت فقیه گشته تا راه او که همان راه خمینی کبیر)ره( است را ادامه دهد.

به گزارش ایسنا، متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَ لَ تحَْسَبَنَّ الذَِّینَ قُتِلُوا فیِ سَبِیلِ الَلّ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیَاءٌ عِنْدَ رَبهِِّمْ یرُْزَقُونَ
چهل روز پس از آن وداع تاریخی

چهل روز از روزی می‌گذرد که ایران، در سوگ سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی، پیکر پاک 
و مطهر رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای)ره(، را به خاک سپرد.

چهل روز گذشــته اســت؛ اما برای ملتی که تاریخ خود را با خاطره شهیدان و فداکاری مردان 
بزرگ نوشته است، گذشت زمان به معنای فراموشی نیست. برخی فقدان‌ها، با گذشت روزها عمیق‌تر 
می‌شــوند و برخی نام‌ها، هرچه از لحظه رفتنشــان فاصله می‌گیریم، بیشتر در حافظه تاریخی یک 

ملت جای می‌گیرند.
خامنه‌ای)ره( روح خدا بود در کالبد زمان، او خورشــیدی درخشــان بود در آسمان انقلاب، او 
نمــاد دینداری حقیقی بود در مســند ولایت، نماد مقاومت بــود در اوج عزت، نماد صداقت بود در 
عرصه حکومت، او تبلور اسلام ناب محمدی)ص( بود و همچون خورشیدی درخشان بر تارک انقلاب 
اسلامی می‌درخشید، خامنه‌ای)ره(، خمینی)ره( بود؛ خمینی)ره( وار زیست و حسینی)ع( وار شهید 

شد؛ عزیز بود، عزیز ماند.
خناســان و بدخواهان بدانند خامنه‌ای)ره( زنده اســت، چون راهش زنده است، چون مقاومت 
ادامه دارد، چون انقلاب استوار است، چون مردمش مبعوث گشته‌ تا یاد و راه امام شهید را همواره 
زنده نگه داشته و آن را چون میراثی گرانسنگ به نسل‌های بعدی منتقل نمایند، چون امید در دلها 
جوانه زده و آینده روشــن است، چون فرزند برومندش، فقیه بزرگوار حضرت آیت‌الله سید مجتبی 
حسینی خامنه‌ای سکاندار مسند مقدس ولایت فقیه گشته تا راه او که همان راه خمینی کبیر)ره( 

است را ادامه دهد.
امروز ســخن از یک فرد نیســت؛ ســخن از میراث یک دوره، مسئولیت یک ملت و آینده یک 
سرزمین است. ملت مبعوث شده‌ مقاوم، ادامه‌ی راه خامنه‌ای شهید را در میدان‌های شهر با انسجام 
و اتحاد مقدسی که امامین انقلاب همیشه فریاد زدند و رهبر عزیز و مقتدر و حکیم انقلاب اسلامی 
حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بارها در بیانیه‌های خود متذکر شده‌اند، برگزیده‌اند؛ این ملت 
و این مردم شایســته‌ بهترین‌ها هســتند و بدخواهان بدانند که شکست مردم ایران اسلامی، هرگز 

تعبیر نخواهد شد؛ چون آنان امت واحده هستند.
اکنون که امام شهید در میان ما نیست، سنگینی مسئولیت بر دوش نسل حاضر بیش از پیش 

احساس می‌شود.
شــهید را نباید تنها در قاب عکس‌ها و یادبودها، جســت‌وجو کرد. شهید، هنگامی زنده است 
که آرمان‌های ایستادگی و مقاومت در رفتار و کردار ما زنده بماند. ملت ایران در طول تاریخ نشان 
داده اســت که در برابر طوفان‌های سهمگین، تسلیم ناپذیر است. امروز ملت عزیز و بزرگ ایران، با 
تکیه بر ایمان، دانش، اراده و اتحاد و انســجام مقدس تحت اوامر ولایت مطلقه فقیه، آینده ایران را 

با دستان خویش، خواهند ساخت.
چهلمین روز، پایان یک سوگ نیست؛ آغاز یک عهد است.

عهد با امامین انقلاب؛
عهد با ولایت فقیه؛

عهد با ایران؛
عهد با مردم مبعوث شده؛

عهد با شهیدان؛
و عهد با آینده‌ای روشن.

در برابر پیکر پاک و مطهر رهبر شهید، سر فرود می‌آوریم؛ اما در برابر دشواری‌ها و سختی‌ها و 
مشکلات پیش روی ایران بزرگ و سرافراز، هرگز سر فرود نخواهیم آورد.

راه آینده، راه هراس نیست؛ راه امید و اراده و روشنی است که رهبر شهید انقلاب وعده‌ رسیدن به 
قله‌های افتخار را به ما داده‌ است. راه آینده، راه فراموشی نیست و این راه تنها با همدلی و با قرار دادن 
اصل ولایت پذیری و حفظ وحدت و انسجام مقدس در جایگاه نخست، ساخته خواهد شد. إن‌شاءالله.
در آســتانه چهلمین روز خاکســپاری پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در جوار 
بارگاه ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، ضمن عرض تسلیت مجدد به 
محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای )مدظله العالی( و 
اخوان بزرگوار و معزز ایشان، از خداوند متعال سربلندی و عزت و عظمت ایران اسلامی را خواستارم.

درمکتب امام

حمایت از مردم با حفظ اصول انقلاب
بايد دولت جمهورى اسلامى تمامى سعى و توان خود را در اداره هرچه 
بهتر مردم بنمايد، ولى اين بدان معنا نيســت كه آنها را از اهداف عظيم 

انقلاب كه ايجاد حكومت جهانى اسلام است منصرف كند.
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ناوهای فرسوده و خدمه خسته؛
 بحران ساختاری نیروی دریایی آمریکا

طولانی ‌شدن استقرار نیروهای آمریکایی در ناو آبراهام لینکلن، بحران 
فرسودگی در نیروی دریایی آمریکا را آشکار کرد.

ناو هواپیمابر »آبراهام لینکلن« در حالی به یکی از طولانی‌ترین مأموریت‌های تاریخ 
ناوهای هواپیمابر آمریکا ادامه می‌دهد که طولانی شدن استقرار نیروها، فشار فزاینده‌ای بر 
خدمه، تجهیزات و خانواده‌های آنها وارد کرده است. این ناو بیش از 6 ماه بدون بازگشت 
به بندر در دریا مانده و ممکن اســت رکورد طولانی‌ترین مأموریت یک ناو هواپیمابر 
آمریکایی از زمان جنگ ویتنام را بشکند. این وضعیت بخشی از روندی گسترده‌تر در 
نیروی دریایی آمریکاســت؛ روندی که در آن گروه‌های ناو هواپیمابر به‌طور فزاینده‌ای 
بیش از مدت توصیه‌شده 7ماهه در مأموریت باقی می‌مانند. کارشناسان و مقام‌های سابق 
نیروی دریایی هشــدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند فشار بر تجهیزات را افزایش 
دهد، باعث فرسودگی خدمه شود و حتی برخی نیروها را به ترک خدمت ترغیب کند.

رکوردشکنی مأموریت‌ها و فرسودگی خدمه
»آبراهام لینکلن« در شــرایطی به مأموریت خــود ادامه می‌دهد که پیش از آن، 
ناو »جرالد فورد« با 326 روز مأموریت، رکورد طولانی‌ترین استقرار یک ناو هواپیمابر 
آمریکایــی از زمان جنگ ویتنام را ثبت کرده بود. این ناو در جریان مأموریت خود در 

عملیات علیه ایران و ونزوئلا نیز مشارکت داشت.
بررسی داده‌های نیروی دریایی آمریکا نشان می‌دهد میانگین مدت مأموریت ناوهای 
هواپیمابر آمریکایی از سال 2020 به‌طور پیوسته افزایش یافته است. نیروی دریایی برای 
نیروهای خود چرخه‌های سه‌ساله‌ای را در نظر گرفته که شامل یک مأموریت 7ماهه یا 
210روزه است، اما از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023، این الگو بارها نقض شده است.
به گزارش تســنیم، ناو »جرالد فورد« و »دوایت آیزنهاور« پس از آغاز جنگ غزه 
به‌ترتیب 260 و 274 روز در مأموریت بودند و در سال 2024 نیز سه مأموریت ناوهای 
هواپیمابر از 250 روز فراتر رفت. در سال 2025، دو مأموریت بیش از 270 روز طول 

کشید که مأموریت 326روزه »جرالد فورد« یکی از آنها بود.
 آبراهــام لینکلن« در 21 نوامبر 2025 بندر ســن‌دیگو را ترک کرد و نزدیک به 
9 ماه است که در مأموریت به‌سر می‌برد، بیشتر خدمه آخرین بار در 11 دسامبر و در 
جریان توقفی کوتاه در گوام به خشکی رفتند. خدمه ناو می‌گویند شرایط این مأموریت 
با استقرارهای قبلی تفاوت زیادی دارد؛ زیرا عملیات جنگی علیه ایران باعث شده است 
ناو نتواند در بنادر کشورهای دوست توقف کند، این توقف‌ها معمولاً فرصتی برای دریافت 

تدارکات، تعمیرات و استراحت خدمه فراهم می‌کنند.
یکی از اعضای خدمه که با شــبکه سی‌ان‌ان گفت‌وگو کرده، وضعیت روحی افراد 
را بســیار نامناســب توصیف کرده و گفته است که بارها درباره افکار خودکشی برخی 
اعضای خدمه شنیده است. به‌گفته او؛ سرویس‌های بهداشتی و آب‌خوری‌های ناو به‌طور 
مکرر از کار می‌افتند و آب گرم نیز اغلب در دسترس نیست. او گفت: »هر روز صبح که 
از خواب بیدار می‌شــویم و به صحبت‌های فرمانده گوش می‌دهیم، با اضطراب منتظر 
خبری درباره بازگشــت هستیم«. خدمه همچنین از کمبودهای مقطعی مواد غذایی، 
کاهش ذخایر اقلام بهداشتی و مشکلات سامانه آب خبر داده‌اند. یکی از ملوانان گفت 
در گذشته اقلام بهداشتی به‌طور منظم در فروشگاه ناو موجود بود، اما اکنون خرید این 

اقلام محدود شده است و بسیاری از آنها به‌سختی پیدا می‌شوند.
خانواده‌ها؛ قربانیان دیگر مأموریت‌های فرسایشی

طولانی‌شدن مأموریت فشار زیادی بر خانواده‌های نیروهای حاضر در ناو نیز وارد 
کرده است. برخی خانواده‌ها گفته‌اند بسته‌های ارسالی آنها گاهی با چند ماه تأخیر به 

دست خدمه می‌رسد یا اصلًا تحویل داده نمی‌شود.
یکی از اعضای خانواده یک ملوان گفت با وجود درک شرایط جنگی، وقتی امکان 
توقف ناو در بندر وجود ندارد، حداقل انتظار این است که بسته‌های ارسالی خانواده‌ها 
بموقع به دســت نیروها برســد. یکی دیگر از اعضای خانواده تصاویری از سرویس‌های 
بهداشــتی مملو از فاضلاب را در اختیار سی‌ان‌ان قرار داده است؛ مشکلی که پیش از 

این در جریان مأموریت طولانی »جرالد فورد« نیز گزارش شده بود.
همسر یکی از نیروهای »لینکلن« نیز گفت مأموریت کنونی از نظر همسرش بدترین 
مأموریتی بوده که تاکنون تجربه کرده اســت. او گفت همسرش که معمولاً فشارهای 
کاری را با خود به خانه نمی‌آورد، اکنون به فردی عصبانی‌تر و ناامیدتر تبدیل شده است.
گزارش‌های مربوط به سلامت روان خدمه باعث افزایش فشار بر پنتاگون و کنگره 
شــده است. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات از کنتیکت، با ارسال نامه‌ای به وزارت 

دفاع خواستار ارائه توضیح درباره وضعیت روحی و روانی خدمه شد.
ســی‌ان‌ان پیش‌تر گزارش داده بود که دو ملوان وابســته به گروه رزمی »آبراهام 
لینکلن« طی ماه‌های اخیر به دریا پریده‌اند و هر دو زنده نجات یافته‌اند، گزارش‌هایی 

نیز درباره جلوگیری از اقدام مشابه برخی دیگر از نیروها منتشر شده است.
با این حال، نیروی دریایی آمریکا افزایش افکار یا اقدامات خودآسیب‌رسان در این 
ناو را تأیید نکرده است. این نیرو اعلام کرده است سلامت همه اعضای خدمت برایش 
اهمیت دارد و متخصصان پزشکی، مذهبی و سلامت روان برای رسیدگی به نگرانی‌های 
نیروها در دسترس هستند. یک مقام آمریکایی نیز گفت نیروی دریایی ارتباط مستقیمی 
میان طول مأموریت و افکار خودآسیب‌رسان مشاهده نکرده و حوادث مربوط به سقوط 

افراد به دریا منحصر به این ناوگان نیست.
فرسودگی تجهیزات در کنار فرسودگی نیروها

کارشناســان هشدار می‌دهند طولانی شدن مأموریت‌ها تنها خدمه را تحت فشار 
قرار نمی‌دهد، بلکه به تجهیزات ناوها نیز آســیب می‌زنــد. در مأموریت‌های طولانی، 
قطعات مختلف فرسوده می‌شوند و تعمیرات در دریا اغلب تنها راه‌حل‌های موقت برای 

ادامه فعالیت هستند.
سیم‌های مهارکننده هواپیما که هنگام فرود هواپیماها را متوقف می‌کنند ممکن 
اســت فرسوده شوند و آب شور نیز به سامانه‌های مختلف ناو نفوذ کند، انباشته شدن 

این مشکلات می‌تواند احتمال بروز حوادث را افزایش دهد.
دریادار بازنشسته بروس گیلینگهام، جراح کل سابق نیروی دریایی، گفت طولانی 
شدن مأموریت‌ها فشار قابل‌توجهی بر نیروها وارد می‌کند. به‌گفته او؛ رویدادهای جهانی 
گاهی نیروی دریایی را مجبور می‌کنند مأموریت‌ها را طولانی‌تر کند، اما این مســئله 
به‌معنای نبود فشــار بر نیروها و تجهیزات نیست. یکی از دلایل اصلی فشار بر ناوهای 
موجود، محدود بودن تعداد ناوهای هواپیمابر آمریکاست. آمریکا 11 ناو هواپیمابر دارد 
و برخی از آنها در حال پیرشدن هستند و باید با ناوهای جدید کلاس »فورد« جایگزین 
شوند. در عین حال، همه ناوها همزمان در دسترس نیستند؛ بخشی از آنها به‌دلیل نیاز 
به تعمیرات یا ســوخت‌گذاری رآکتورهای هسته‌ای از چرخه عملیاتی خارج می‌شوند، 

این مسئله باعث می‌شود فشار بیشتری بر ناوهای آماده عملیات وارد شود.
کمبود نیروی انسانی نیز به نگرانی دیگری برای نیروی دریایی تبدیل شده است. 
حفظ خلبانان و نیروهای متخصص تعمیر و نگهداری از جمله چالش‌های مهم این نیرو 
در سال جاری بوده است و وزارت دفاع نیز بررسی مشکلات مربوط به حفظ نیروهای 
متخصص را در دســتور کار قرار داده اســت. در حالی که نیروی دریایی برای جبران 
کمبود ناوهای عملیاتی به کلاس جدید »فورد« امید بســته است، برنامه ساخت این 
ناوها نیز با تأخیر مواجه شده است. ناو »جان اف. کندی« که آزمایش‌های نهائی دریایی 
خود را آغاز کرده اســت، قرار است در مارس 2027 تحویل نیروی دریایی شود؛ یعنی 
نزدیک به 2 سال دیرتر از برنامه اولیه. تغییرات جدید در طراحی ناو »دوریس میلر«، 

چهارمین ناو از این کلاس، نیز می‌تواند زمان ساخت آن را بیشتر به تأخیر بیندازد.
تصمیم ترامپ برای بازگشت به فناوری قدیمی

یکی از مهم‌ترین عوامل نگرانی، تصمیم اخیر دونالد ترامپ برای کنار گذاشــتن 
ســامانه الکترومغناطیسی پرتاب هواپیما در ناوهای آینده کلاس »فورد« است. ترامپ 
دستور داده است ناو »دوریس میلر« و ناوهای بعدی به‌جای این فناوری از منجنیق‌های 

بخاری قدیمی مشابه ناوهای کلاس »نیمیتز« استفاده کنند.
به‌گفته برایان کلارک، کارشــناس کشتی‌سازی مؤسســه ‌هادسون؛ این تصمیم 
مستلزم طراحی مجدد »دوریس میلر« خواهد بود و هزینه آن احتمالاً به چند میلیارد 
دلار می‌رسد، این تغییر همچنین می‌تواند ورود ناو به خدمت را تا پایان دهه آینده به 
تأخیر بیندازد، چنین تأخیری می‌تواند نیروی دریایی را مجبور کند برای جبران کمبود 
ناوهای جدید، مأموریت ناوهای موجود را طولانی‌تر کند یا حتی ناوهای قدیمی کلاس 

»نیمیتز« را بیش از عمر عملیاتی 50ساله خود در خدمت نگه دارد. 
جان پریمن، ارشدترین نیروی ثبت‌شده نیروی دریایی آمریکا، چرخه فعلی استقرار 
نیروها را یک »نوار نقاله بسیار دستوری« خوانده است که بر اساس یک »ذهنیت زمان 
صلح« طراحی شــده است. او گفته است نیروی دریایی باید مدل جدیدی برای تولید 

و آماده‌سازی نیرو ایجاد کند.
 در همیــن حال، با وجود تمام مشــکلات، گروه رزمــی »آبراهام لینکلن« حدود 
10 هزار سورتی پرواز برای پشتیبانی از حملات علیه ایران و اجرای محاصره این کشور 
انجام داده است. اما تداوم این سطح از عملیات در شرایطی که ناوهای موجود فرسوده 
می‌شوند، مأموریت‌ها طولانی‌تر می‌شوند و ورود ناوهای جدید نیز با تأخیر مواجه است، 
فشار فزاینده‌ای بر نیروی دریایی آمریکا وارد می‌کند. در چنین شرایطی، مسئله »آبراهام 
لینکلن« نشانه‌ای از چالش گسترده‌تر نیروی دریایی آمریکا برای حفظ آمادگی عملیاتی 

بدون فرسوده کردن نیروها و ناوگان خود است.

گزارش روز صد و شصت و نهم جنگ

آمریکا هیچ راهی جز تسلیم کامل 
و پذیرش شرایط ایران ندارد

»کنترل تنگه هرمز دیگر قابل بازگشــت به 
وضعیت قبلی نیســت و ایران اهرم استراتژیک 
خود را حفظ خواهد کرد«. این ارزیابی راهبردی 
را »دنی سیترینوویچ« )رئیس سابق میز ایران در 
بخش اطلاعات ارتش اسرائیل( در حالی مطرح کرد 
که ترامــپ در ادامه مهمل‌گویی‌هایش ادعا کرده 
بود »بــه زودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام 
خواهم کرد«. بلافاصله کاخ ســفید گفت ترامپ 

شوخی کرده است!
دیروز شرکت ردیابی کشتیرانی »کپلر« گزارش داد: 
روز گذشــته تنها ۲ کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند 
و هیچ محموله‌ای از نفت خام در میان آن‌ها مشــاهده 
نشده است. کپلر قبلًا هم گفته بود که تردد از تنگه هرمز 
همچنان به شدت محدود است و تنها ۱۳ فروند کشتی 
روز پنجشنبه از این آبراه عبور کردند. این رقم همچنان 
منعکس‌کننده اصرار دونالــد ترامپ در اوایل این هفته 
نیست که گفته بود تنگه هرمز باز است و تحت کنترل 
آمریکا قرار دارد. از این ۱۳ کشتی، ۹ فروند از مسیر مورد 
تأیید ایران پیروی کردند. ۴ فروند دیگر نیز فرستنده‌های 
ردیابی خود را خاموش کردند و مسیر آنها مشخص نیست.

کاهش ۶۴ درصدی صادرات نفت از خلیج‌فارس
مرکــز عملیات تجارت دریایــی انگلیس هم دیروز 
اعلام کرد تردد کشــتی‌ها در تنگه هرمز طی هفت روز 
گذشــته به تنها ۱۷ درصد میانگین پیش از آغاز جنگ 
رسیده است. تنها ۱۵۱ کشتی طی یک هفته گذشته از 
این آبراه راهبردی عبور کرده یا از آن خارج شــده‌اند. از 
زمــان آغاز جنگ ایران و آمریکا در ۲۸ فوریه، ۵۶ مورد 
آســیب به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن 

گزارش شده است.
همچنین گلدمن ســاکس می‌گوید: صادرات نفت 
خلیج‌فارس ۶۴ درصد کاهش یافته و حجم فعلی صادرات 

به حدود ۸.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است.
اقتدار ایران، خار چشم ترامپ

واقعیت انسداد تنگه هرمز، همچنان ترامپ را وادار 
به هذیان‌گویــی می‌کند. او دیروز با الفاظی توهین‌آمیز 
علیه ملت ایران، مدعی شد جلوی دستیابی این »ملت 

دیوانه« به سلاح اتمی را گرفته است.
ترامپ همچنیــن گفت: وقتــی آمریکایی‌ها پول 
بیشتری برای سوخت می‌پردازند، به این خاطر است که 
آنها به سلاح هســته‌ای دست پیدا نکنند. من هرگز به 
خاطر قیمت سوخت عذرخواهی نمی‌کنم، کار درست را 
انجــام دادم. کاری که ما انجام می‌دهیم، خدمت بزرگی 
به جهان اســت؛ نه فقط به خودمان، بلکه به کل جهان. 
من همیشه به کشورها کمک نمی‌کنم زیرا گاهی اوقات 
با ما خیلی خوب رفتار نکرده‌اند. به هر حال ناتو در کنار 
ما نبود. محاصره دریایی ادامه دارد و هیچ کشتی‌ای عبور 
نخواهد کرد مگر اینکه به آن اجازه دهیم. هیچ‌کس میزان 
موفقیت ما را درک نمی‌کنــد، اما ایران آن را به خوبی 
درک می‌کند... یکی از مشــکلات در ایران این است که 

کسی برای مذاکره وجود ندارد. این یک مشکل است.
ترامپ در عین حال با اذعان به بسته بودن تنگه گفت: 
همه کشورهای منطقه تحت محاصره هستند زیرا ایران 

به عنوان قلدر خاورمیانه شناخته می‌شود.
اگر ترامپ کاپیتان تایتانیک بود

با وجود لفاظی‌های بســیار ترامپ، همه در آمریکا 
درماندگــی او و دولتــش را در جنگ می‌فهمند. چنان 
که ســی‌ان‌ان گزارش داد: نشانه‌های زیادی از خستگی 
دولت ترامپ و متحدانش نسبت به ادامه جنگ با ایران 
دیده می‌شود؛ جنگی که ترامپ تصور می‌کرد تنها ۴ تا 
۶ هفته طول بکشــد. کین فرمانده ارتش آمریکا به طور 
خصوصی به مشاوران ارشد ترامپ اعلام کرده که دولت 
باید راه فراری از جنگ پیدا کند زیرا گزینه‌های نظامی 
روی میز برای تشدید درگیری می‌تواند نتیجه معکوس 
داشته باشــد و بعید است که قدرت هوائی به‌تنهائی به 

اهداف ترامپ دست یابد.
همچنین، ران فیلیپکوفسکی، دادستان سابق ایالتی 
و فدرال به کنایه گفته است: اگر ترامپ کاپیتان تایتانیک 
بود، نه‌تنها خودش اولین نفری بود که سوار قایق نجات 
می‌شد، بلکه درست قبل از ترک کشتی به مسافران اعلام 
می‌کرد که همه‌چیز کامــاً روبه‌راهه! »همه‌چیز خوبه، 
دوســتان. من بهترین کاپیتان تاریخم. دقیقاً می‌دونم 

دارم چه کار می‌کنم)!(«
افول فاجعه‌بار اعتبار آمریکا

در همین حال، نشــریه پولیتیکــو در تحلیل خود 
نوشت: بی‌تصمیمی در واشــنگتن موج می‌زند. بحران 
جاری به تاریک‌ترین روزهای جنگ عراق در اواسط دهه 

دو هزار میلادی شــباهت دارد، با این تفاوت که اکنون 
پیامدها در سطح جهانی ویرانگرتر است. انسداد تنگه هرمز 
اقتصاد بین‌الملل را با بحران مواجه ســاخته و همزمان 
بــا افول فاجعه‌بار اعتبار ایالات متحده، مســیر صعود و 
نقش‌آفرینی بیشــتر چین هموارتر شده است. نوسانات 
مداوم و تصمیم‌گیری‌های متزلزل در بالاترین ســطوح 
کاخ ســفید، متحدان واشــنگتن را به شدت سرخورده 
کرده و ماشین جنگی را در بن‌بستی خودساخته گرفتار 

ساخته است. 
در حالــی که هدف اولیه نابودی برنامه هســته‌ای 
و تغییر رژیم بود، اکنون اســتراتژی صرفاً به بازگشایی 
آبراهه‌ها تقلیل یافته اســت. در لایه‌های میانی دولت، 
استیصال مطلق موج می‌زند؛ چرا که محاسبات پیشین 
مبنی بر فروپاشی سریع در برابر فشارهای فزاینده کاملًا 
اشتباه از آب درآمده و ساختار سیاسی رقیب با ریشه‌های 
عمیق در لایه‌های مختلف جامعه، تاب‌آوری بی‌نظیری 

نشان داده است. 
این دومینو، تهدیدی مرگبار برای چشم‌انداز سیاسی 
حزب حاکم در آســتانه انتخابات حساس میان‌دوره‌ای 
کنگره در ماه نوامبر محسوب می‌شود. از آنجا که ساختار 
تصمیم‌گیری در تهران به این قطعیت رسیده است که 
رئیس‌جمهور کنونی آمریــکا اراده یا توانایی لازم برای 
پایبندی به یک توافق صلح پایدار و معتبر را ندارد، قفل 
این بحران فرسایشی و ویرانگر احتمالاً تنها با ورود یک 
رهبر جدید به کاخ سفید شکسته خواهد شد؛ وارثی که 

با یک هرج‌ومرج تاریخی و بی‌سابقه روبه‌رو می‌شود.
تنگه هرمز بازگشت‌پذیر نیست 

ایران اهرم استراتژیک را حفظ می‌کند
دنی ســیترینوویچ رئیس سابق میز ایران در بخش 
اطلاعات ارتش اســرائیل تأکید کرد: کنترل تنگه هرمز 
دیگر قابل بازگشت به وضعیت قبلی نیست و ایران اهرم 
استراتژیک خود را حفظ خواهد کرد. رویارویی گسترده‌تر 
میــان ایالات متحده، ایران و اســرائیل و بالاتر از همه، 
کنترل مؤثر ایران بر تنگه هرمز، شوک‌های فوق‌العاده‌ای 
به بازارهای آسیا وارد کرده است. بسیاری از اقتصادهای 
آسیایی همچنان به‌شدت به تأمین انرژی از خلیج‌فارس 
وابسته هستند. بنابراین جای تعجب نیست که در سراسر 
منطقه علاقه فزاینده‌ای به یک سؤال اساسی وجود دارد: 
چه کسی تنگه را کنترل خواهد کرد و تحت چه شرایطی 

کشتیرانی تجاری عادی از سر گرفته خواهد شد؟
امکان بازگشــت به وضعیت قبل از ۲۸ فوریه وجود 
ندارد. حتی در سناریوی خوش‌بینانه که واشنگتن و تهران 
به توافق برسند، بازگرداندن ترافیک دریایی عادی زمان 
می‌برد. در سناریوی بدبینانه‌تر، ایالات متحده و ایران به 
توافق نمی‌رسند و اختلال در کشتیرانی از طریق هرمز 
برای ماه‌های زیــادی ادامه می‌یابد. حتی اگر در نهایت 
نوعی سازش حاصل شــود، ایران بعید است داوطلبانه 
اهرم استراتژیکی را که بر تنگه به دست آورده رها کند. 
کنتــرل هرمز نه تنها به یک دارایی نظامی، بلکه به یک 
برگ چانه‌زنی مرکزی تبدیل شــده است. پیشنهادهای 
ساده برای »دور زدن هرمز« باید با احتیاط بررسی شوند. 
جغرافیا محدودیت‌های بســیار واقعی تحمیل می‌کند. 
ساخت خطوط لوله اضافی، پایانه‌ها، ظرفیت ذخیره‌سازی 
و مسیرهای صادرات جایگزین ممکن است؛ اما انجام این 
کار در مقیاس و سرعت کافی برای جایگزینی حجم‌هایی 
که معمولاً از هرمز عبور می‌کنند، موضوع کاملًا دیگری 
اســت. زیرســاخت می‌تواند جغرافیا را کاهش دهد، اما 
نمی‌توانــد آن را از بین ببرد، به‌ویــژه در کوتاه‌مدت یا 
میان‌مدت. بنابراین سؤال کلیدی دیگر صرفاً این نیست 
که جنگ کی تمام می‌شــود. این است که پس از آنچه 
نظم منطقه‌ای ظهور می‌کند، ایران تا چه حد اهرم خود 
را بر یکی از مهم‌ترین نقاط گلوگاهی انرژی جهان حفظ 
می‌کند، و بازارها با چه سرعتی باور خواهند کرد که هر 

ترتیبات جدیدی پایدار است.
روایت آتلانتیک از محاسبات موهوم

از سوی دیگر، نشــریه آتلانتیک تأکید کرد: مسیر 
جایگزین برای هرمز، شبیه توهم تغییر رژیم با بمباران 
است. متحدان عرب آمریکا درحال آماده‌کردن خود برای 
سلطه ایران بر تنگه هرمز هســتند. تمامی گزینه‌های 
نظامی و تهدیدات آخرالزمانی برای پایان دادن به جنگ 
به بن‌بســت خورده و هرگونه پیشــرفت در مذاکرات با 
تغییر مداوم شروط مسدود شده است. شکست کارزارهای 
بمباران، کاخ ســفید را ناچار به اتخاذ دکترین انفعال و 
نظاره‌گری کرده اســت؛ رویکردی که در آن دیپلماسی 
فعال و عملیات رزمی کنار گذاشته شده تا شاید تشدید 
تحریم‌های مالی و محاصره بنادر، اهداف را محقق کند. 

با این حال، این محاسبات بر پایه همان اشتباهات 
محاســباتی ابتدای جنگ استوار است که تصور می‌کرد 
درگیری ظرف چند هفته پایان می‌یابد و شــریان‌های 
کشتیرانی بسته نخواهند شد. ایران نشان داده که برای 
حفظ بقا، تاب‌آوری حیرت‌انگیزی در برابر فشارها دارد و 
تداوم این فرسایش، امیدها برای کاهش قیمت حامل‌های 
انرژی تا پیش از انتخابات سرنوشت‌ســاز میان‌دوره‌ای 

کنگره را کاملًا بر باد داده است.
 متحدان آمریکا پذیرفته‌اند 

با کنترل ایران بر تنگه هرمز کنار بیایند
آتلانتیک می‌افزاید: کانال‌های دیپلماتیک به بن‌بست 
قطعی رسیده‌اند. متحدان عرب در حاشیه خلیج‌فارس به 
ناچار پذیرفته‌اند که با کنترل‌های جدید بر این گذرگاه 
دریایی کنار بیایند. همزمان، فشــار ناشــی از ســقوط 
سنگین محبوبیت جمهوری‌خواهان در نظرسنجی‌ها و 
بهای فزاینده سوخت، بحرانی جدی را برای رقابت‌های 

انتخاباتی نوامبر رقم زده است.
انگیزه اصلی توقف حملات گسترده، وضعیت بحرانی 
تســلیحات دفاعی است که به مرز هشداردهنده بیست 
درصد ســقوط کرده است. اصابت مستقیم یک موشک 
به آسایشگاه سربازان در اردن، آسیب‌پذیری مرگبار سپر 
پدافندی را عریان ســاخت. شدت تهدیدات امنیتی به 
حدی رسید که پس از اجلاس ناتو، رئیس‌جمهور ناچار 
شد با یک کامیون خدمات کترینگ به‌طور کاملاً مخفیانه 
وارد هواپیمایی کوچک‌تر شود و هواپیمای اصلی صرفاً به 
عنوان طعمه پرواز کند. ناتوانی سیستم‌های دفاعی و تهی 
شدن زرادخانه‌ها، ماشین جنگی واشنگتن را زمین‌گیر 
کرده و هرگونه ماجراجویی نظامی جدید را با خطر ویرانی 

پایگاه‌ها و منافع منطقه‌ای مواجه ساخته است.
 آمریکا هیچ راهی جز تسلیم کامل 

و پذیرش شرایط ایران ندارد
مالکوم ننس، افسر ســابق اطلاعات نیروی دریایی 
آمریــکا می‌گوید: جنگ کنونی ایران-آمریکا یک جنگ 
۱۰۰درصد نفتی اســت؛ ایران با استراتژی »بازار شتر« 
خلیج‌فارس را به اراده خود کشــانده، ترامپ گمان کرد 
با ۱۰۰ شــتر بیرون می‌آید اما یک الاغ با برچسب شتر 
تحویل گرفت و تنها راه خروج، تســلیم کامل به ایران 
اســت. جنگ کنونی یک جنگ تماماً نفتی اســت. این 
جنگ نه درباره برنامه هســته‌ای اســت، نه درباره خلع 
ســاح موشــکی و نه درباره هیچ موضوع دیگری. نفت 
در این جنگ حکم ســاح هسته‌ای را پیدا کرده است. 
ایران با اعمال فشار هوشمندانه، محدود و کنترل‌شده بر 
صنعت نفت کشورهای خلیج‌فارس، آن‌ها را دقیقاً به اراده 
خود کشانده است. این دقیقاً تعریف کلاسیک پیروزی 
است: واداشتن دشمن به پذیرش اراده خود. ترامپ وارد 
»بازار شــتر« خلیج‌فارس شــد و تصور کرد می‌تواند با 
صد شتر بیرون بیاید. روز بعد یک الاغ با نوشته »شتر« 
روی بدنش تحویل گرفت و گمان کرد پیروز شده است. 
آمریکا هیچ راهی جز تســلیم کامل و پذیرش شــرایط 
ایران ندارد. هرگونه تــداوم جنگ، اقتصاد جهانی را به 
ســمت رکود عمیق، تورم شدید و کمبود سوخت سوق 
می‌دهد. ظرفیت پالایشــگاهی جهان حدود ۸ میلیون 
بشــکه در روز کاهش یافته و قیمت فرآورده‌های نفتی 
)بنزین، گازوئیل و ســوخت جت( کاملًا از قیمت نفت 
 خام جدا شده است. نفت ۸۰ دلاری امروز معادل گازوئیل 
۱۱۰ دلاری عمل می‌کند. ذخایر استراتژیک نفت آمریکا 
در حال نزدیک شدن به نقطه بحرانی ناشناخته‌ای است. 
هیچ متخصصی با قطعیت نمی‌داند از چه ســطحی به 
بعــد، مخلوط آب و نفت، قابلیت برداشــت روزانه را از 
 ۱.۵–۲ میلیون بشکه به حدود ۱۰۰ هزار بشکه کاهش

 می‌دهد.
 ارتش یک تریلیون دلاری آمریکا 

ظرف ۶ ماه از رمق افتاد
رســانه کلش ریپورت در تحلیلی کنایه‌آمیز نوشت: 
چگونه ارتشی که سالانه یک تریلیون دلار هزینه می‌کند، 
موشــک‌هایش تمام می‌شود؟ بر اساس گزارش‌ها ارتش 
آمریــکا تقریباً تمام موشــک‌های دقیــق دوربرد خود 
)سیستم‌های تاکتیکی ارتش و پریسم( را تنها در پنج تا 
شش ماه جنگ با ایران مصرف کرده است. تقریباً نیمی 
از تاماهاوک‌های آمریکا از بین رفته و حدود ۶۵درصد از 
رهگیرهای پاتریوت نیز مصرف شده‌اند. بازی‌های جنگ 
برای درگیــری با چین پیش‌بینی کرده بود که مهمات 
کلیدی در عرض روزها تمام می‌شــوند و ایران این را در 
زمان واقعی ثابــت کرد؛ یک ارتش یک تریلیون دلاری 
بی‌پایان نیســت و بازســازی این انبارها ســال‌ها طول 

می‌کشد، نه ماه‌ها.

رهبری آمریکا بر نظم خاورمیانه پایان یافته است
نشریه شــورای روابط خارجی آمریکا گزارش داد: 
رهبری آمریکا بر نظم خاورمیانه پایان یافته است. توافق 
دفاعی مکه میان عربستان، ترکیه و پاکستان، نوعی تعهد 
دفاع جمعی شــبیه ماده ۵ ناتو ایجاد می‌کند. اما حمله 
حوثی‌ها به تأسیسات آرامکو تنها ۴۸ ساعت بعد نشان داد 
که این تضمین‌ها لزوماً به معنای آمادگی شرکا برای ورود 
به جنگ نیست. بنابراین، وزن واقعی توافق را نباید صرفاً 
در ضمانت نظامی آن جست‌وجو کرد. بلکه اهمیت اصلی 
توافق مکه در تغییر نظم منطقه‌ای خاورمیانه است. از دهه 
۱۹۷۰، آمریکا ستون اصلی نظم امنیتی خاورمیانه بود و 
با اتکا به متحدان منطقه‌ای خود از جریان انرژی، امنیت 
اسرائیل و برتری آمریکا محافظت می‌کرد. اما جنگ‌های 
عراق و افغانســتان، تغییرات مکرر سیاست واشنگتن، 
عدم واکنش قاطع به حملات ایران علیه عربســتان در 
۲۰۱۹ و رویکــرد غیرقابل‌پیش‌بینی دولت‌های آمریکا، 
اعتماد کشــورهای منطقه به واشــنگتن را کاهش داده 
است. عربســتان اکنون به دنبال گزینه‌هایی مستقل‌تر 
از آمریکا اســت. ترکیه و پاکستان نیز از این توافق برای 
افزایش نفوذ خود اســتفاده می‌کنند. تحولی که نشان 
می‌دهــد دیگر نمی‌توان از نظم خاورمیانه تحت رهبری 
آمریکا سخن گفت. پیمان دفاعی پاکستان، عربستان و 
ترکیه نشــان می‌دهد که نفوذ آمریــکا در خاورمیانه تا 
چه حد کاهش یافته اســت. این یک تغییر بزرگ است 
و نمی‌تــوان اهمیت آن را بیش از حد بیان کرد. پس از 
پنج دهــه، دیگر نمی‌توان درباره نظم به رهبری آمریکا 

در خاورمیانه صحبت کرد.
»دن گریزیر« مدیر برنامــه اصلاحات امنیت ملی 
در مرکز استیمســون به الجزیره گفت: ایرانی‌ها احتمالاً 
می‌توانند در برابر فشار اقتصادی ایالات متحده مقاومت 
کنند. آنها تا جایی که به آمریکا مربوط می‌شود، از سال 
۱۹۷۹ یک کشــور تحت تحریم بوده‌اند و در طول این 
سال‌ها تحت تحریم‌های زیادی قرار گرفته‌اند. بنابراین، 
عجیب است که فکر کنیم دولت ترامپ معتقد است که 
جنگ اقتصادی قرار است نتایجی را به بار آورد که شش 
ماه حملات نظامی نتوانســته است به آن دست یابد.« 
تمرکز واشنگتن بر فشار اقتصادی احتمالاً توسط ذخایر 
مهمات رو به کاهش ارتش ایالات متحده دیکته می‌شود. 
اظهارات متناقضی از دولت منتشر می‌شود. اما از شواهد 
موجود، به نظر می‌رسد که ارتش ایالات متحده با کمبود 
مهمات دوربرد مــورد نیاز برای جنگ از راه دور مواجه 
اســت، که دقیقاً همان نوع اســتراتژی نظامی است که 

آمریکا تاکنون در این کارزار از آن استفاده کرده است.
آمریکا نمی‌تواند ایران را شکست دهد

روزنامه گاردین درباره ناتوانی آمریکا در مقابل ایران 
نوشت: جنگ ترامپ با ایران که از ۲۸ فوریه آغاز شد، نه 
تنهــا به اهداف اعلامی از جمله تغییر رژیم در تهران یا 
مهار تهدید هسته‌ای نرسیده، بلکه با افزایش قیمت نفت 
و تســلط ایران بر تنگه هرمز، عملًا به ایران اهرم فشار 
اقتصــادی قدرتمندتری بر اقتصاد جهانی داده و موضع 
این کشور را نسبت به پیش از حمله، قوی‌تر کرده است. 
در عین حال، تورم و قیمت بنزین در آمریکا نســبت به 
زمــان انتخابات ۲۰۲۴ افزایش یافته و محبوبیت ترامپ 

به ۳۴درصد کاهش یافته است.
 بازسازی ساختار نظامی ایران 

مبتنی بر آموزه‌های اعتقادی و انقلابی
در همین حال، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست 
اذعــان کرد: حذف فیزیکی چهره‌های ارشــد نظامی و 
امنیتــی ایــران، علی‌رغم ایجاد اختــالات تاکتیکی و 
فرســایش مقطعی زنجیره فرماندهی، بنیادهای نهادی 
و منطق استراتژیک حاکم بر ساختار قدرت را متلاشی 
نکرده است. بازسازی بی‌درنگ هرم قدرت نشان داد که 
نظام‌های انقلابی با تکیه بر حافظه ســازمانی، وفاداری 
عقیدتی و بازتولید نخبگان قدیمی از فروپاشــی مصون 
می‌مانند. تداوم بقای ساختار، حامل پیام‌های استراتژیک 
دگرگون‌کننده‌ای برای اتاق‌های فکر واشنگتن و تل‌آویو 
است. جایگزینی سریع فرماندهان کشته‌شده و بازسازی 
پیوندهــای عملیاتــی اثبات کرد که شــمارش تلفات، 
موشک‌های منهدم‌شده و ضربات فیزیکی، هرگز به معنای 

شکست دکترین بنیادین امنیتی نیست.
حــذف فیزیکی رهبــران، فرصت‌هــای تاکتیکی 
کوتاه‌مدت خلــق می‌کند، اما تغییر سیســتمی که از 
ابزارهای بازتولید خودکار خود محافظت می‌کند، هدفی 
دســت‌نیافتنی است؛ نظامی که اکنون در خطوط مقدم 
خارجی هزینه تحمیل می‌کند و در تسلط مطلق امنیتی 

خود را پایدار نگه می‌دارد.

یافته‌های جدید از نقش استارلینک در تجاوز نظامی آمریکا به ایران
مرور گزارش‌های اخیر درباره اختلاف پنتاگون 
و اسپیس‌ایکس بر سر هزینه استفاده نظامی از 
استارلینک، تصویری مهم از یکی از ابعاد کمتر 
دیده ‌شــده تجاوز نظامی آمریــکا علیه ایران 

آشکار می‌کند.
بــا گزارش‌های اخیر درباره اختــاف پنتاگون و 
اســپیس‌ایکس می‌توان نتیجه گرفت که زیرساخت 
ارتباطی مبتنی بر ماهواره شــرکت اســپیس ایکس، 
اکنون مســتقیماً وارد معماری عملیات رزمی ایالات 
متحده شــده است. بر همین اســاس، آنچه از روایت 
رویترز استنباط می‌شود، شکل‌گیری نوعی وابستگی 
عملیاتی میان ارتش آمریکا و یک شــرکت خصوصی 
است که شــبکه ماهواره‌ای آن ارتباطات میدان نبرد، 
سامانه‌های بدون‌سرنشین و تجاوز هوائی را به یکدیگر 

متصل می‌کند.
طبق گزارش رویتــرز، همزمان با حملات آمریکا 
به خاک ایــران، پهپادهای انتحاری لوکاس آمریکا، با 
اتکا به ارتباط ماهواره‌ای متعلق به شبکه ایلان ماسک 
در عملیات تجاوز به ایران به‌کار گرفته شده‌اند. پهپاد 
لوکاس نوعی پرنده ســرگردان و کم‌هزینه اســت که 
رویترز آن را از حیث عملیاتی با پهپاد شــاهد ایرانی 
مقایســه می‌کند. همین پیوند میــان مهمات ارزان و 
ارتباطــات ماهواره‌ای، یکــی از خطوط تحول جنگ 
مبتنی بر شبکه را آشــکار می‌سازد. بر همین اساس 
هزینه پلتفرم نظامی می‌تواند کاهش یابد، مشروط بر 
آن که شــبکه فرماندهی و ارتباطی مقاوم و کم هزینه 

در اختیار آن قرار گیرد.
لوکاس؛ پهپاد ارزان با اتصال گران

مناقشه مالی میان پنتاگون و اسپیس‌ایکس دقیقاً 
در همین نقطه آغاز شــده است. رویترز به نقل از دو 
منبع مطلع و اسناد پنتاگون گزارش می‌دهد که ارتش 
آمریکا برای اتصــال هر ترمینال حدود پنج هزار دلار 
پرداخت می‌کند، اما مدیران اســپیس‌ایکس استدلال 
دارند که نوع استفاده عملیاتی از شبکه عملًا در سطح 
 خدمات هوانــوردی قــرار دارد و ارزش آن به حدود 

۲۵ هزار دلار در ماه برای هر ترمینال می‌رسد.
استدلال پنتاگون نیز از منظر اقتصاد جنگ قابل 
توجه بود. بر همین اساس، تعرفه ۲۵ هزار دلاری برای 
هواپیما طراحی شــده، در حالی کــه پهپاد انتحاری 

ممکن اســت تنها چند دقیقه یا چند ساعت از ارتباط 
استفاده کند و ســپس همراه با ترمینال خود منهدم 
شــود. طبق روایت رویترز، پنتاگون در نهایت افزایش 
قیمت پیشنهادی اسپیس‌ایکس را پذیرفت. این تصمیم 
تقریباً هزینه یک فروند لوکاس را دو برابر می‌کرد و بهای 
اولیه هر واحد حدود ۳۰ هزار دلار گزارش شده است.

استارشیلد؛ لایه نظامی اکوسیستم استارلینک
به گزارش مهر، تفکیک استارلینک و استارشیلد 
در فهم منطق گزارش‌های انتشار یافته در این زمینه، 
اهمیت اساســی دارد. اسپیس‌ایکس علاوه‌بر خدمات 
تجاری استارلینک، نسخه‌ای نظامی با عنوان استارشیلد 
را تحت توافقی از سال ۲۰۲۳ در اختیار پنتاگون قرار 
داده اســت. براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی وبگاه 
خبری رویتــرز، ترمینال‌های نظامی قابلیت اتصال به 
ماهواره‌های تجاری اســتارلینک و یک صورت فلکی 

امن‌تر و اختصاصی‌تر موسوم به استارشیلد را دارند.
گزارش رویترز همچنین ادعا دارد که از زمان آغاز 
تجاوز نظامی ارتش تروریســتی آمریکا، ترمینال‌های 
استارشــیلد در بسیاری از ســامانه‌های پهپادی مورد 
استفاده قرار گرفته‌اند. این داده، جایگاه ارتباطات فضائی 
تجاری را از سطح »پشــتیبانی« بالاتر می‌برد. شبکه 
ماهواره‌ای در این معماری بخشی از زنجیره فرماندهی 
و کنتــرل و عامل امکان‌ســاز عملیات ســامانه‌های 

بدون‌سرنشین در فواصل زیاد محسوب می‌شود.
همین موضوع در نخستین روزهای جنگ نیز خود 
را نشــان داد. یک روز پس از آغاز حملات ۲۸ فوریه 
آمریکا علیه ایران، ماســک در واکنش به تصویری از 
پهپاد لوکاس اعلام کرد استفاده از استارلینک تجاری 
در ســامانه‌های تســلیحاتی برخلاف شرایط خدمات 
شرکت است و برای کاربردهای نظامی شبکه جداگانه 
استارشیلد وجود دارد. پنتاگون نیز هرگونه نقض توافق 

خود با اسپیس‌ایکس را رد کرده است.
 کاربرد دوم استارلینک 

به عنوان ابزار نفوذ ارتباطی در داخل ایران
لایه حســاس‌تر گزارش رویتــرز به تلاش آمریکا 
برای ایجاد دسترســی ارتباطی در داخل ایران مربوط 
می‌شود. این رسانه خبری با استناد به گزارش پیشین 
وال‌اســتریت ژورنال می‌نویســد دولــت ترامپ پس 
از اغتشاشــات دی ماه بیش از شــش هزار ترمینال 

استارلینک را برای ایجاد دسترسی اینترنتی وارد ایران 
کــرده بود. به روایت منابع رویترز، با تشــدید جنگ، 
نهادهای امنیتی ایرانی اقدام به کشــف ترمینال‌ها و 

استقرار تجهیزات اخلال در شهرهای بزرگ کردند.
واکنش مورد بررســی پنتاگون، حرکت به سوی 
فناوری »Direct-to-Cell« بود؛ قابلیتی که امکان 
اتصال مستقیم تلفن همراه به شبکه ماهواره‌ای را بدون 
نیاز به ترمینال زمینی فراهم می‌کند و از منظر کاربر 
تجربه‌ای نزدیک به اتصال شــبکه تلفن همراه ایجاد 
می‌کند. بر اســاس اسناد و منابع مورد استناد رویترز، 
 اســپیس‌ایکس برای راه‌اندازی ایــن قابلیت رقمی تا 
 ۵۰۰ میلیــون دلار و برای بهره‌بــرداری از آن ماهانه

۱۰۰ میلیــون دلار به وزارت دفاع آمریکا پیشــنهاد 
کرده بود.

 نقطه قدرت »ماسک« و آسیب‌پذیری پنتاگون
بر اســاس گزارش‌های انتشــار یافته از ســوی 
 رسانه‌های غربی، صورت فلکی اسپیس‌ایکس بیش از 
۶۰ درصــد ماهواره‌های موجود در مدار را تشــکیل 
می‌دهد و شبکه‌های رقیب هنوز جایگزینی هم‌سطح 
برای پوشش اســتارلینک ایجاد نکرده‌اند. این برتری 
مقیاس، قدرت چانه‌زنی یک پیمانکار خصوصی در برابر 
بزرگ‌ترین دستگاه نظامی جهان را افزایش داده است.
بر همین اساس، رویترز برای نشان‌دادن عمق این 
آســیب‌پذیری به دو سابقه نیز اشاره می‌کند. نخست، 
جنگ اوکراین که طی آن تصمیم ماســک برای قطع 
خدمات اســتارلینک در برخی مناطق در سال ۲۰۲۲ 
بر عملیــات نیروهــای اوکراینی اثر گذاشــت. دوم، 
آزمایش‌های نیــروی دریایی آمریکا که در پی قطعی 
جهانی استارلینک، ارتباط با شناورهای بدون‌سرنشین 
آزمایشی مختل شد. وجه مشترک هر دو رخداد روشن 
است. هرچه یک نیروی نظامی بیشتر مبتنی بر شبکه 
شود، تداوم دسترسی به شبکه به بخشی از قدرت رزمی 
آن تبدیل می‌شود. همین وضعیت توضیح می‌دهد چرا 
پنتاگون با وجود نارضایتی از قیمت‌ها، طبق اسناد مورد 
بررســی رویترز، خرید بیش از ۳۵۰۰ اشتراک جدید 

استارشیلد را پذیرفته است.
مهم‌ترین دلالت نظامی گزارش برای ایران در تغییر 
واحد تحلیل نهفته اســت. بر همین اساس، می‌توان 
چنین نتیجه گرفت که آگاهی از کم و کیف زرادخانه 

پهپادی دشمن به تنهائی قادر به توضیح دقیق وضعیت 
نیست. زیرا قابلیت رزمی زمانی شکل می‌گیرد که پهپاد، 
ترمینال ماهواره‌ای، صورت فلکی فضائی، ایستگاه‌های 
زمینی، نرم‌افزار، اپراتور، داده هدف و سامانه فرماندهی 
در یک زنجیره عملیاتی واحد قرار گیرند. استارلینک و 
استارشیلد در گزارش رویترز بخشی از همین زنجیره 

محسوب می‌شوند.
از ایــن منظر، تجربه تجــاوز آمریکا به ایران یک 
مسئله مهم برای مطالعات دفاعی ایجاد می‌کند. جنگ 
پهپادی آینده، همزمان جنگ بر سر دسترسی به طیف، 
مدار و شبکه ارتباطی است. مقابله مؤثر با سامانه‌های 
بدون‌سرنشــین متصل به ماهواره مســتلزم شناخت 
معماری ارتباطی آن‌ها، تاب‌آوری شــبکه، وابســتگی 

به ارائه‌دهنده تجاری و نقاط شکست ارتباطی است.
خصوصی‌شدن یک لایه از قدرت رزمی آمریکا

بازخوانی گــزارش رویترز نشــان می‌دهد نقش 
اسپیس‌ایکس در تجاوز نظامی آمریکا به ایران را باید 
در ســطحی بالاتر از تأمین اینترنت و بستر ارتباطی 
مورد بررسی قرار داد. استارشیلد به بخشی از زیرساخت 
ارتباطی سامانه‌های بدون‌سرنشین آمریکا تبدیل شده، 
اتصال ماهواره‌ای در عملیات لوکاس ارزش عملیاتی پیدا 
کــرده و پنتاگون برای حفظ این قابلیت حتی افزایش 
شدید هزینه خدمات را پذیرفته است. در سوی دیگر، 
تلاش برای توسعه فناوری »Direct-to-Cell« در 
ایران نیز بیانگر آن است که شبکه ماهواره‌ای در طراحی 
آمریکایی می‌تواند همزمــان در لایه نظامی و محیط 
ارتباطی غیرنظامی موضوع سیاست‌گذاری قرار گیرد.

در دل این برتری، یک آسیب‌پذیری ساختاری نیز 
پدیدار شده است. ارتش آمریکا بخشی از قدرت شبکه 
خود را بر زیرساختی بنا کرده که مالکیت، قیمت‌گذاری 
و بخش مهمی از ظرفیت فنی آن در اختیار یک شرکت 
خصوصی اســت. مناقشه پنتاگون و اسپیس‌ایکس در 
بحبوحه جنگ ایران از همین جهت اهمیت راهبردی 
دارد. هرچه اســتارلینک برای جنگ آمریکا حیاتی‌تر 
می‌شــود، قدرت رزمی آمریکا در یک لایه حساس‌تر 
به تصمیمات یک بازیگر تجاری وابسته می‌شود. برای 
ایران، شــناخت این پیوند میان قدرت فضائی، شبکه 
تجاری و ســامانه‌های بدون‌سرنشــین، یکی از نقاط 
ضروری در بازخوانی ماهیت جنگ نوین آمریکا است.


